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سیاست

یک نظرسنجی جدید نشان می دهد که 60 درصد از دانشگاهیان و محققان مطالعات خاورمیانه در 
چندین دانشگاه امریکایی، اشغال فلسطین توسط اسرائیل را به عنوان »واقعیت یک دولت مشابه 

آپارتاید«  توصیف کرده اند.در مورد فلسطین، بدبینی نسبت به راه حل دو دولتی همچنان رو به 
افزایش است و 61 درصد دیگر باور ندارند که این راه حل ممکن است )در مقایسه با 52 درصد در 

فوریه 2021 و 57 درصد در سپتامبر 2021، زمانی که دو دور قبلی نظرسنجی انجام شد(

شاید بتوان پذیرفت که دولت فعلی دولت کادرها نیست، چرا که اساساً نه دولت های قبل 
و نه احزاب خودساخته و خودخوانده موجود کادری نساخته اند و عمده آنها جز به منافع 

گروهی و جناحی نیندیشیده اند. اما می توان دولت کنونی را دولتی کادرساز دانست که اتفاقاً 
سنگ بنای مسیری را نهاده که انتهای آن به کادرسازی موفق خواهد انجامید

 عماد هلالات
پژوهشگر حوزه روابط بین الملل

ایلیا داوودی
روزنامه نگار

تحولات جاری در سرزمین های اشغالی شدت 
بســیار زیــادی پیــدا کرده اســت و فلســطینیان 
ضریــب مواجهــه بــا رژیــم صهیونیســتی را به 
مراتب نســبت به گذشــته افزایــش داده و نوع 
مواجهــه و عملیــات استشــهادی نســبت بــه 
گذشته تفاوت پیدا کرده است. رویکرد جدیدی 
کــه در ماه هــای گذشــته تأثیر خــود را به خوبی 
نشــان داده و رژیــم صهیونیســتی را در حالت 
بحرانــی قــرار داده اســت. رژیم صهیونیســتی 
در گذشــته تنها غــزه را به عنــوان عامل اصلی 
مواجهــه و تهدیــد خود می دانســت، اما اکنون 
نزاع به کرانه باختری و ســرزمین های اشغالی 
فلســطینی ها  اســت.  شــده  کشــیده   1948
عملیات هــای مختلفــی را در ماه هــا و روزهای 
اخیــر در این مناطق علیه رژیم صهیونیســتی 
صــورت دادنــد که نســبت بــه گذشــته تحولی 

بسیار راهبردی محسوب می شود.
ë راهبرد جدید

در طــول مواجهه مقاومت مردم فلســطین با 
رژیم صهیونیســتی در طول ســال اخیــر، تنوع 
و پیچیدگــی عملیــات و میزان تلفات نســبت 
بــه گذشــته بشــدت افزایش پیــدا کرده اســت. 
عملیاتی که میزان تلفــات آن از جنگ 11 روزه 
سال 2021 برای رژیم صهیونیستی بیشتر بوده 
اســت. در طول بازه زمانــی اول فروردین تا 20 
فروردیــن 4 عملیات از ســوی فلســطینی ها از 
جنوب )بئرالسبع نقب( تا شمال )تل آویو( رخ 
داد که در سال های اخیر این حجم از عملیات 
در کنار تعداد تلفات جانی صهیونیست ها )14 
نفر( امر کاملًا بی سابقه ای است. عملیات اول 
در بئرالســبع 4 نفر، عملیات دوم در الخضیره 
2 نظامی، عملیات ســوم در بنی براک تل آویو 
5 نفــر و در عملیــات چهارم و آخــر در خیابان 

دیزنکوف 3 نفر به هلاکت رسیدند.
 26 در  هــم  مســجدالاقصی  دیگــر  ســویی  از 
فروردین شــاهد نزاع و درگیری بســیار سنگین 
و مقاومت مردم فلســطین علیه اشــغالگران 
صهیونیســت  بوده اســت بــه گونه ای کــه رژیم 
صهیونیســتی بــا حمایــت پلیــس و ارتــش به 
داخل مســجدالاقصی یــورش بــرده و بیش از 
150 نفــر از فلســطینیان زخمی و بیــش از 400 
نفــر از آنها بازداشــت شــدند. به نظر می رســد 
فلسطینی ها راهبرد جدید خود را اتخاذ کرده و 
آن عبــارت از انتقال کانون نزاع از غزه به کرانه 

باختری و سرزمین های اشغالی 1948 است.

در طــول ســال های گذشــته عمــده مواجهــه 
صهیونیســتی  رژیــم  بــا  فلســطین  مقاومــت 
قالــب  در  و  نظامــی  نبردهــای  صــورت  بــه 
جنگ هــای 55 روزه، 22 روزه، 8روزه، 2 روزه و 
11 روزه بوده اســت به نحوی که کانون مواجهه 
مشــخص بود و رژیم صهیونیســتی غــزه را به 
عنــوان هــدف حملات خود قــرار مــی داد و در 
مقابل گروه های مقاومت فلســطینی در قالب 
موشــک های کوتاه برد و بالستیک و همچنین 
راکــت و پهپاد، ســرزمین های اشــغالی را مورد 
هــدف قــرار می دادنــد. در جنگ 11 روزه ســال 
2021 تحولــی نــادر در ســرزمین های اشــغالی 
روی داد. در مرداد سال 1400 مقرر بود که رژیم 
صهیونیســتی منطقه شــیخ جــراح در مناطق 
اشــغالی 1948 را تخلیــه کنــد. مقاومت مردم 
فلســطین در آن زمــان باعــث شــد کــه دادگاه 
عالی رژیم صهیونیستی صدور حکم در پرونده 
تخلیه منازل خانواده های فلسطینی در محله 

شیخ جراح را به تعویق بیندازد.
مقاومــت مردم در منطقه شــیخ جراح باعث 
شــد که تحولی جدید در نحوه مواجهه با رژیم 
صهیونیســتی ایجاد شود. این مدل جدید یک 
مــدل کاملًا مردمــی و با حضور زنــان و مردان 
در کنــار همدیگــر و به صورت گســترده صورت 
می گیــرد. نحــوه مواجهه به صــورت اعتراضی 
همراه با درگیری با صهیونیســت ها می باشــد. 
بعد از شــیخ جــراح، کرانه باختری همین الگو 
را در مناطــق مختلف پیاده کــرد. انتقال کانون 
نــزاع از غزه بــه کرانه باختری و ســرزمین های 
پیامد هــای  دارای   1948 ســال  غصب شــده 
مختلف بــرای رژیم صهیونیســتی خواهد بود 
کــه می تواند نحــوه مواجهه ایــن رژیم را تغییر 
دهد به گونه ای کــه وضعیت جدیدی در حال 

حکم فرما شدن در فلسطین اشغالی است.
پیامد اول: تشــکیلات خودگــردان که به عنوان 
اداره کننــده و مدیریــت کننــده اصلــی کرانــه 
باختری با همکاری با شاباک)سیســتم امنیت 
داخلــی صهیونیســت ها( موجودیــت خــود را 
از دســت داده و دیگــر هیــچ کارآمــدی بــرای 
موجــب  موضــوع  ایــن  نــدارد.  فلســطینی ها 
خشم سران صهیونیســتی و انتقاد به محمود 
عبــاس رئیــس تشــکیلات خودگــردان شــده 
است. محمود عباس با وجود محکومیت های 
علیــه  شــهادت طلبانه  عملیات هــای 
صهیونیســت ها! امــا کارایــی خــود را در کرانــه 
باختــری از دســت داده و ایــن منطقــه به طــور 
کامل توسط جهاد اسلامی و حماس مدیریت 

رژیــم  بــرای  ســناریو  بدتریــن  ایــن  می شــود. 
صهیونیســتی اســت. منطقــه جنیــن در کرانه 
باختــری مرکز تحــولات در این منطقه اســت. 
اردوگاه »جنیــن« در غــرب شــهر جنیــن، واقع 
در شمال کرانه باختری این روزها و هفته ها به 
کابوســی برای رژیم صهیونیســتی تبدیل شده 
اســت؛ اردوگاهــی که همچون دیگر شــهرهای 
کرانــه باختری خبری از پرتاب ســنگ و حمله 
با چاقو نیســت، بلکه جوانان اردوگاه با ســلاح 
گرم به سوی صهیونیســت ها شلیک می کنند. 
می توان گفت که جنین در حال تبدیل شدن به 
کانون مقاومت مسلحانه و غزه ای دیگر آن هم 
در شمال کرانه باختری است. می توان گفت در 
کرانه باختری هیچ نقطه ای همچون »جنین« 
مســتعد عملیــات نظامــی مســلحانه علیــه 
صهیونیســت ها نیســت، با نگاهی بــه تصاویر 
اردوگاه، تابلوهــا و تصاویــر شــهدا در کوچــه و 
معابر جلب توجه می کند. همچنین بســیاری 
از جوانان را می توان مشــاهده کرد که به شــکل 

علنی سلاح در دست دارند.
گروه های مقاومت از حماس و جهاد اسلامی تا 
دیگر گروه های مسلح فلسطینی در این اردوگاه 
حامیان و اعضــای جوان زیادی دارند که اخیراً 
نیز گروه مسلح جدیدی به نام »گردان جنین« 
راه انــدازی کرده و تل آویو را بــه انجام حملات 
انتقام جویانــه تهدیــد کرده انــد. گــروه مســلح 
»گردان جنین« اســفند سال گذشــته با قرائت 
بیانیــه ای اعــلام کــرد کــه هیــچ صهیونیســتی 
دیگر در امان نیســت و تمامی آنها در معرض 
حمــلات جوانان گــردان جنیــن قــرار خواهند 
گرفــت. ناظــران معتقدند کــه ایــن اردوگاه به 
بزرگ تریــن تهدیــد بــرای صهیونیســت ها در 
کرانه باختری تبدیل شده و هر لحظه می توان 
انتظار وقوع درگیری گسترده در آنجا را داشت.
طبــق ایــن پیامد یک پــل ارتباطی بســیار قوی 
بیــن غــزه مدیریــت اصلــی تحــولات و کرانــه 
باختری شــکل گرفته و تشــکیلات خودگردان، 
به طور کامل از دایره مقاومت فلسطین خارج 

شده است.
پیامد دوم: با توجــه به فاصله جنین تا تل آویو 
که حدوداً به 100 کیلومتر می رســد، دسترســی 
جوانــان فلســطینی کــه حامل ســلاح هســتند 
بــه مرکز رژیــم صهیونیســتی بیش از گذشــته 
نزدیکتــر شــده اســت. در عملیات اخیــر که در 
قلــب تل آویــو و در خیابــان دیزنکــوف و بــن 
گوریون صورت گرفت، 3 صهیونیســت کشــته 
و چندیــن نفر مجــروح شــدند. بر این اســاس 

صهیونیســت ها ایــن را دریافتــه انــد کــه برای 
اینکه فلسطینی ها آنها را از سرزمین های خود 
اخــراج کننــد دیگر فقــط راکت و موشــک غزه 
کافــی نیســت و عملیــات شــهادت طلبانه در 
قلب مراکز صهیونیســتی صورت می گیرد. در 
مجمــوع عملیاتــی که در بــازه زمانــی 18 روزه 
صورت گرفت )عملیات اول در بئرالسبع4 نفر، 
عملیات دوم در الخضیره 2 نظامی، عملیات 
سوم در بنی براک تل آویو 5 نفر و در عملیات 
چهــارم و آخــر در خیابــان دیزنکــوف 3 نفر به 
هلاکت رسیدند( 14 صهیونیست کشته شدند و 
این زنگ خطر بزرگ برای صهیونیست ها بود 
که دیگر هیچ مکانی در سرزمین های اشغالی 

برای صهیونیست های مهاجر وجود ندارد.
طــول  در  صهیونیســتی  رژیــم  ســوم:  پیامــد 
ســال های گذشــته برای تأمین امنیت خود در 
داخــل )جبهــه داخلــی( هزینه های زیــادی را 
صورت داده اســت. رژیم صهیونیســتی بر این 
اساس با توجه به جعلی بودن این رژیم و برای 
محافظــت از مهاجــران خــود، جبهــه داخلی 
خــود را شــکل داد. جبهــه داخلــی عبــارت از 
مجموعه عوامل و اقدامات رژیم صهیونیستی 
برای محافظت از خود در داخل سرزمین های 
اشــغالی اســت. ایــن جبهــه اکنــون به نقــل از 
تحلیلگــران صهیونیســتی فروپاشــیده و رژیم 
صهیونیستی در تأمین امنیت خود در داخل با 
مشــکل جدی مواجه شده است. از سوی دیگر 
ناامنی های ایجاد شــده در قلــب تل آویو دیگر 
حیات روزمــره صهیونیســت ها را مختل کرده 
اســت. صهیونیســت ها دیگر نمی دانند در چه 
زمانی و در چه موقعی، حیات خود را از دست 
می دهنــد. نگرانــی و ترس طبق بــرآورد مراکز 
تحلیلی صهیونیست ها در طول مدت گذشته 
بشــدت افزایش پیــدا کرده و یکــی از مطالبات 
اصلــی صهیونیســت ها از دولت یهــود، تأمین 

امنیت است.
کــه  اصلــی  مســائل  از  یکــی  چهــارم:  پیامــد 
آن  بــا  مــدت  ایــن  در  صهیونیســتی  رژیــم 
مواجه شــده اســت و بــر اثر حمــلات مقاومت 
فلســطین افزایش پیــدا کرده، مــوج مهاجرت 
از ســرزمین های اشــغالی بــه مبــدأ خــود و یــا 
مهاجرت از مناطق اصلی صهیونیســت ها در 
مرکز به جنوب و به ســمت شــمال فلســطین 
اســت. به گونه ای که به نقل از مراکز املاکی در 
شمال ســرزمین های اشــغالی در طول دو ماه 
گذشــته مهاجــرت حــدود 13 درصــد افزایش 
پیدا کرده اســت. همچنین بخشی از مطالبات 

دو الزام اساسی پیش روی عبور موفق از مرحله 
دولت ســازی وجود دارد. مســأله اول، طراحی 
نظامات اداره جامعه بر اساس مبانی و اصول 
است و مسأله دوم تربیت کادر و کارگزار کارآمد 
است. در شرایط امروز ایران، نخبگان سیاسی 
بیش از هر گروه دیگری در کارآمدسازی نظام 
و پیشرفت در شــاخص های توسعه تأثیرگذار 
تعییــن کننده اند. نــوع عمل نخبــگان در این 
برهــه تاریخی می تواند تأثیرات بســیار مثبت 
یا بسیار منفی بر روند توسعه در ایران بگذارد. 
بــر ایــن اســاس، یکــی از مهم تریــن مســائل 
امــروز ایران، طراحی و تدویــن الگوی پرورش 
نخبگان سیاسی و حکومتی از میان نسل های 
جــوان، دانشــگاهی و حــوزوی کشــور اســت. 
بــا وجود گذشــت چند دهــه از اســتقرار نظام 
سیاسی جمهوری اسلامی، بررسی اساسنامه و 
مرامنامه و همچنین روند شکل گیری تشکل ها 
اســلامی،  مؤتلفــه  چــون  مهمــی  احــزاب  و 
کارگزاران ســازندگی، جامعــه روحانیت مبارز 
و مجمع روحانیــون مبارز، جمعیــت دفاع از 
ارزش های انقلاب اســلامی، جبهه مشــارکت 
ایران اســلامی و حزب اســلامی کار نشــان می 
دهــد کــه هیــچ گونــه نشــانی از برنامه ریــزی 
هدفمنــد قابل توجه در خصــوص کم و کیف 
تربیت نخبــگان سیاســی و آماده ســازی آنان 
برای برعهده گرفتن مســئولیت های سیاسی 
و اجرایــی آینده کشــور وجود نــدارد. موارد نام 
بــرده از آن جهــت مورد اشــاره قــرار گرفته اند 
که عمدتاً جریان های فکری منتســب به آنها 
همواره در نقد عدم نهادســازی و عدم تحزب 
گفته و نوشته اند. تازه ترین نمونه این تحلیل ها 
تهی خواندن دولت در ایران از کادر است که به 
زعم مدعیان گزاره، دولت سیزدهم مصداق 
این موضوع اســت! در این نوشــتار به بررســی 
این ادعا و دلایل نادرستی آن پرداخته خواهد 

شد.
ë مفهوم کادرسازی و الزامات آن 

منظــور از کادر، کارگزاران حکومت هســتند که 
صلاحیت هــای نظــری و عملی برای کســب 
مســئولیت در مناصب حاکمیــت را دارند. در 
ادبیــات رایــج، نزدیــک ترین مفهوم بــه کادر 
و کارگــزار، مفهــوم نخبــگان سیاســی اســت. 

اصلــی  بخــش  به عنــوان  سیاســی  نخبــگان 
قــدرت حاکم انــد که رفتار سیاســی آنان حوزه 
وســیعی از جامعه را تحــت مدیریت خویش 
درمی آورد. هر نظام سیاســی تــلاش می کند 
کارگــزاران و نخبگان سیاســی خود را بر مبنای 
چهارچوب هــای نظری و مطلوب های علمی 
و عینــی خود شناســایی کنــد و پــرورش دهد. 
توجه به مقوله پرورش نخبگان یا کادرســازی 
و  حکومت هــا  از  بســیاری  بــرای  رو  آن  از 
نظام هــای سیاســی مهم اســت که ایــن افراد 
تأثیرگذارتریــن افــراد در فرایند تصمیم گیری 
دولت هــا به شــمار می روند و ســعادت مادی 
و معنوی را بــرای مردم رقم می زنند. مفهوم 
نخبه پروری نیز عبارت اســت از یک برنامه یا 
فرایند چنــد مرحله ای کــه طی آن افــرادی از 
میان نخبگان شناســایی می شوند و بر اساس 
ســوابق، تجربیات، توانمندی و شایســتگی ها 
در فعالیت های سیاســی و تشکیلاتی پرورش 
می یابند تا بتوانند در مناصب مختلف اجرایی 
و سیاســتگذاری نظــام حکمرانی ایفای نقش 
کنند. لذا هدف نخبه پروری، کادرســازی برای 
حکومــت اســت و به عنــوان یک سیاســت در 
پــی پرورانــدن و تربیــت کردن رجــال گزینش 
شــده برای تصــدی مســئولیت های مدیریتی 
و تصمیم ســازی کشــور اســت. محیط تربیتی 
مناســب برای کادرسازی بایســتی در گام اول، 
بیشــترین اشــراف را نســبت به کلیت مسائل 
حکمرانــی ایجــاد کــرده و در عیــن نمایــش 
ظرافت هــای  بتوانــد  مشــکلات،  و  مســائل 
عملیاتــی و محدودیت های اجرایــی را نیز به 
نمایــش بگــذارد. تفــاوت جــدی یــک کادر با 
پژوهشــگر حــوزه سیاســتگذاری این اســت که 
کادر حکومــت علاوه بــر اشــراف عمومــی بــر 
اهم مسائل سیاســتگذاری، درک صحیحی از 
محدودیت هــای اجرایی میــدان عمل دولت 
دارد. این امر آنقــدر اهمیت دارد که می تواند 
مراحل سیاســتگذاری را دستخوش تغییرات 
جــدی نماید. از جمله پیــش نیازهای محیط 
مســأله  کادرســازی،  بــرای  مناســب  تربیتــی 
ارتباطات مستمر است. تربیت اساساً در بستر 
زمانــی بلندمــدت شــکل گرفتــه و در ارتبــاط 
مداوم فرد با محیط و کسب تجربیات جدید، 
رقم می خورد. فرایند یادگیری امری انباشتی 
بوده و بهترین مدل یادگیری آموختن و تجربه 

کردن توأمان است. توأمان بودن یادگیری های 
نظری در کنار تجربیــات نظری، ظرفیت های 
و  داده  توســعه  را  افــراد  وجــودی  و  ذهنــی 
زمینه ساز مناسبی برای ســاخته شدن فراهم 
می کنــد. ایجاد یک ســاخت پایــدار تربیتی در 
ذهن و شاکله وجودی افراد و رسوخ ارزش های 
هر نظام سیاســی، امری بلندمــدت و نیازمند 

استمرار است.
ë تصویرسازی برای دولت هراسی 

یکــی از روندهایــی که بــا روی کار آمدن دولت 
ســیزدهم بســیار مــورد توجــه منتقــدان قــرار 
گرفته، آن اســت که برخی رســانه ها و فعالان 
سیاســی با ارائه روایت هایی به تصویرسازی از 
دولــت کنونی بــرای افکار عمومــی بپردازند و 
سعی داشته باشند برساخته هایی غیرواقعی 
و مطابــق با دیــدگاه و منافع خــود ارائه دهند. 
جمهــور  رئیــس  علیــه  رســانه ای  روندهــای 
مباحثــی  طــرح  بــا   96 انتخابــات  از  کنونــی 
علیــه آیت الله رئیســی کــه در آن زمــان نامزد 
انتخابــات بــود، آغــاز شــده بــود. بــا روی کار 
آمــدن دولت دوازدهم این روند کمرنگ شــد 
تا اینکه در آســتانه برگزاری انتخابات ریاست 
جمهــوری 1400 دوباره برجســته شــد. این بار 
برخــی نامزدها با طرح مباحثی غیراخلاقی و 
غیرواقعی سعی کردند از محبوبیت آیت الله 
رئیســی نزد طرفدارانش بکاهند و آرای قشــر 
خاکستری را که قصد داشتند به وی رأی دهند، 
دفع کنند. با روی کارآمدن دولت سیزدهم این 
هجمه ها شــکل دیگری به خود گرفت و علیه 
ماهیــت دولــت کنونــی و مدیــران آن تنظیم 
شــد. این روند را می توان ذیــل عنوان »دولت 
هراسی« تفســیر کرد. پیش برندگان این روند 
در ابتدای فعالیت دولت به مسائلی همچون 
براســاس  دولــت  انســجام  و  قــوام  تحلیــل 
مشارکت کنندگان در انتخابات می پرداخت و 
با آغاز به کار کابینه و فرایندهای مربوط به رأی 
اعتماد، سوی هجمه خود را به سمت چینش 
کابینه و اعضای آن هدف گرفت. اکنون نیز در 
حالی که هنوز تازه چند ماه از آغاز به کار دولت 
گذشته، عده ای با تحلیل های کلی، غیردقیق و 
گمراه کننده سعی دارند قضاوتی کلی درباره 
دولت را ترتیب دهند. تازه ترین این تحلیل ها 
تحلیلی است که با اشاره با ساخت کلی دولت 
در ایران، دولت کنونی را در امتداد دولت های 

قبلــی خالــی از کادر قلمــداد می کنــد و از این 
طریق ســعی دارد آن را بی هویــت و ناکارآمد 
جلوه دهد. چنین تحلیل هایی اولاً نظریه های 
مرتبط با موضوع را به طور ناقص مورد استناد 
قــرار می دهند و ثانیاً با توجه به آنکه مقطعی 
و نوســانی طرح می شــوند )بخوانیــد در زمان 
کار آمــدن دولت هــای رقیــب!( شــائبه  روی 
سیاســی کاری و سیاست زدگی در آنها پررنگ 

است.
روشــن اســت که جوانگرایی قطعاً به معنای 
واگــذاری همــه امــور بــه جوانــان نیســت، اما 
به بــاور ناظــران توجه بــه تجربه افــراد موفق 
نیــز نبایــد به معنــای آن باشــد کــه عرصه بر 
ورود جوان ها به مناصب جدید بســته باشــد. 
واگــذاری  در  کادرســازی  و  ظرفیت ســازی 
مسئولیت ها از اولویت بالایی برخوردار است. 
بر این مبنا بایــد جوانان متخصص و توانمند 
را با برنامه ریزی، بتدریج وارد عرصه مدیریتی 
در سطوح مختلف کرد. رئیس جمهور نیز که 
در زمــان رقابت های انتخاباتی به طور پررنگ 
جوانگرایــی را مــورد توجــه قــرار داده بــود و 
اســتفاده از جوانان و نخبــگان را رویکرد جدی 
دولــت آینــده خوانده بــود، پس از پیــروزی در 
انتخابــات بارها بــه مناســبت های مختلف از 
جوانگرایــی صحبت کــرده و ترکیب مدیریتی 
در بدنه دولت نیز نشــان دهنده صدق عملی 
همین صحبت ها است. اگر بخواهیم با اندکی 
مســامحه تعینی بــه نــام کادر و مقولــه ای به 
نــام کادرســازی را بپذیریــم، آن گاه باید گفت 
کــه اتفاقــاً دولت ســیزدهم مظهر کادرســازی 
و اســتفاده از نیروهــای کادر اســت. نگاهــی به 
آرایش نیروهــای مدیریتی در ســاختار و بدنه 
دولت نشــان می دهد که از یک سو استفاده از 
مدیــران با تجربه ای که ســال ها بــه دلیل نگاه 
سیاســی دولت ها کنار گذاشــته بودند، پررنگ 
اســت و از ســوی دیگــر بــه کارگیــری مدیــران 
جوانی کــه در آغاز راه قرار دارند و توانســته اند 
کارآمــدی خود را در ســطوح پایین تر قبلی که 
بوده اند، به اثبات برســانند، قابل توجه است. 
شــاید بتوان پذیرفت که دولــت فعلی دولت 
کادرها نیست، چرا که اساساً نه دولت های قبل 
و نه احزاب خودســاخته و خودخوانده موجود 
کادری نســاخته اند وعمده آنهــا جز به منافع 
گروهی و جناحی نیندیشــیده اند. اما می توان 

»جبهه داخلی« صهیونیست ها فرو پاشیده است

دولت سیزدهم؛ دولت کادرساز

رژیم صهیونیستی: تحولات از کنترل ما خارج است

چرا دولت جدید را باید مقدمه ای بر دولت سازی نوین دانست؟

صهیونیست ها مهاجرت به جنوب و به سمت 
صحرای نقب است. این موج مهاجرت درون 
سرزمینی و بازگشت به مبدأ یکی از موضوعات 
چالشــی در ســرزمین های اشــغالی اســت بــه 
طوری که فقط در ســال 1400 مهاجرت نسبت 
به ســال گذشــته در بین صهیونیست ها حدود 

23 درصد رشد داشته است.
پیامــد پنجــم: بــا توجــه بــه تحــولات اخیــر در 
ســرزمین های اشــغالی عملاً راه حل غربی ها و 
کشورهای مرتجع منطقه برای تشکیل دو کشور 
و یا دو دولت در ســرزمین های اشــغالی به طور 
کامل به پایان رسیده است. همچنین معاهده 
قــرن )آبراهــام( کــه در دوره ترامپ بــرای پایان 
دادن بــه نزاع فلســطینی ها و صهیونیســت ها 
توسط امریکایی ها طراحی شده بود کاملاً کارایی 
خود را از دست داده و مردم فلسطین با رویکرد 
و راهبــرد اخیر خــود به راهبردهــا و رویکردهای 
صهیونیســتی ها به طــور مطلــق نــه گفتــه و به 
دنبال اخراج صهیونیســت ها از ســرزمین های 

آبــا واجــدادی خود هســتند. حتــی تحلیلگران 
امریکایی هم به این جمع بندی رسیدند.

یک نظرســنجی جدید نشــان می دهــد که 60 
درصــد از دانشــگاهیان و محققــان مطالعات 
امریکایــی،  دانشــگاه  چندیــن  در  خاورمیانــه 
اشــغال فلسطین توســط اســرائیل را به عنوان 
»واقعیت یک دولت مشابه آپارتاید« توصیف 
کرده انــد. این نظرســنجی که به طور مشــترک 
توســط دانشــگاه مریلند و بنیاد علوم سیاسی 
خاورمیانه در دانشــگاه جورج واشنگتن انجام 
شــد، از بین 1729 نفر صــورت گرفت. در مورد 
فلسطین، بدبینی نســبت به راه حل دو دولتی 
همچنــان رو بــه افزایــش اســت و 61 درصــد 
دیگــر باور ندارند که این راه حل ممکن اســت. 
)در مقایســه با 52 درصــد در فوریه 2021 و 57 
درصــد در ســپتامبر 2021، زمانــی کــه دو دور 
قبلی نظرســنجی انجام شــد(. در عیــن حال، 
60 درصــد از افراد، واقعیت فعلی را به عنوان 
»یک کشورمشــابه آپارتاید« توصیف می کنند. 

ایــن مقــدار، کمی بیشــتر از نظرســنجی فوریه 
2021 )59 درصد( است.

ë سخن پایانی
در یــک نــگاه کلــی رژیم صهیونیســتی ســعی 
می کند با افزایش یورش و حملات بی رحمانه 
بــه مســجدالاقصی و دســتگیری فلســطینیان 
وضعیت را به زعم خود در کنترل داشته باشد 
و پیامی به صهیونیســت ها و شهرک نشــین ها 
بدهــد کــه جبهه داخلــی را در کنتــرل دارد. اما 
واقعیت ماجــرا به مراتب چیز دیگری اســت. 
واقعیت این اســت کــه کنترل کرانــه باختری، 
هم از دســت صهیونیســت ها و هم تشکیلات 
خودگــردان خارج شــده اســت و هیــچ کنترلی 
بر اوضاع جاری ندارنــد و این نمایش جاری و 
ســرکوب وحشــیانه مردم نه تنها نمی تواند در 
کوتــاه مدت موضوع جبهه داخلی را حل کند، 
بلکه خشم فلســطینی ها افزایش پیدا می کند 
و صهیونیســت ها ضرباتی ســنگین تر از اکنون 

خواهند خورد.

دولــت کنونــی را دولتی کادرســاز دانســت که 
اتفاقاً سنگ بنای مســیری را نهاده که انتهای 

آن به کادرسازی موفق خواهد انجامید.
ë !نقض غرض 

از کادر تهــی نمی شــوند و کادرهــا  دولت هــا 
زدودنــی نیســتند، زیــرا اساســاً ایــن دولت هــا 
نیســتند که خــود را از کادرها می ســازند، بلکه 
ایــن کادرهــا هســتند کــه بایــد دولت هــا را به 
وجود آورند. کادرها از دل تشــکیلات سیاســی 
منســجم به وجــود می آیند که برجســته ترین 
از  احــزاب  اگــر  اســت.  حزبــی  نظــام  آنهــا 
و  باشــند  ناتــوان  فعالیــت حزبــی منســجم 
و  بــازی  جنــاح  شــخصیت محوری،  درگیــر 
سیاســت زدگی شــوند، روشن اســت که راه به 
جایی نمی برند و نمی توانند کادرهای مطلوب 
و مناسب بسازند. احزابی که در حال حاضر در 

ایــران وجود دارند باید پاســخ دهنــد که تا چه 
اندازه توانســته اند در انتخابــات  نقش آفرینی 
کننــد و تــا چه اندازه توانســته اند حضــور مؤثر 
خود را در دولت ها به منصه ظهور برســانند؟ 
نکته قابل توجه آن است که حتی اگر با چشم 
پوشــی از خطاهــای فاحش تحلیلــی موجود، 
فرض شــود که صحبت های این افراد درست 
اســت، بایــد گفت که این دســته از تحلیل ها و 
کســانی که آنها را ارائه می دهنــد، هیچ گاه به 
چرایی ها نمی پردازند و تنها با ارائه توصیفاتی 
کلی نتایجــی کلی را ترتیب می دهند. چشــم 
بســتن بــه روی واقعیــات در تمــام ســال ها و 
دهه های گذشــته و عــدم توجه به ریشــه های 
وضعیتی که اکنون در آن قرار داریم، اولاً باعث 
می شود تا مسائل به همان گونه ای که هستند 
بدرســتی فهم نشــوند یا اشــتباه فهم شوند و 

ثانیاً فهم اشــتباه خود مقدمــه ای انحرافی بر 
نظام مســائل مرتبط به حســاب آیــد. به نظر 
می رســد برخی نقدها تنها در زمانی و از سوی 
کســانی مطرح می شــوند که دولتی ناهمســو 
بــا آنهــا روی کار می آیــد. در هرصــورت نباید 
از نظــر دور داشــت کــه آنچــه کشــور را بدیــن 
نقطه کانونی رســانده در کنــار ناکارآمدی های 
انباشــتی دولت ها، نظرات ناصــواب و ناقص 
و گمراه کننــده برخــی کســانی اســت کــه ذیل 
عنوان نخبگان سیاســی، در طول این ســال ها 
هیچ خروجی مشخصی نداشته اند و جز اینکه 
روی بــه ســاده ترین کار یعنــی ترجمه صرف 
آنچه در کشورهای دیگر گفته و نوشته و انجام 
شده، نتوانسته اند نسخه اجرایی مشخصی را 
برای حاکمیت و ارتقای سطح کیفی عملکرد 

دولت پیشنهاد دهند.
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